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   يشعائر اله ميقاعده تعظ يالزامات اجرا
  يحكمران يهادر عرصه

*محمدمهدي اسلاميان 30/2/1402تأييد:  5/12/1401دريافت: 

**ابوالقاسم مقيمي حاجي و

    چكيده
و قوام هر جامعه بـه فرهنـگ    ندآيياركانِ فرهنگ به شمار م نيتريدياز كل يكينمادها، 

 ـ   نيا يبرا ياسلام اتيبسته است و در ادبپوست اجتماع وا ريدر ز يجار  ميمهـم قاعـده تعظ
كنـد و  يم فايا يگوناگون اجتماع يهادر عرصه يعيوس اريقرار داده كه كاركرد بس يشعائر اله

ها هسـتند و  حكومت ياصل گرانياز باز يكي د،آييم انيبه م يهر زمان سخن از امور اجتماع
شود، بر عهـده   يكه ترك آن موجب هتك م ميه از تعظقاعده مرحل نيجا كه طبق ادله ا از آن
 ـ جـاب يرا ا يالزامات يمختلف حكمران يها حكم در عرصه نيواجب است، ا نيمكلف كنـد،  يم
 ـ استيگوناگون س يهااجرا و اداره كشور در ساحت ن،يچون وضع قوانهم ييهاعرصه  ،يداخل

 تيبـر اسـاس وضـع    زين تينهادر  ؛يگذاراستيالملل و عرصه سنيو روابط ب يخارج استيس
 ينهاد مسـتقل بـرا   كي سيسأجهت ت ياتيعمل يشنهاديپ رانيا ياسلام يجمهور يهاارگان
       قاعده، طرح شده است. ياجرا

  واژگان كليدي
  يحكومت اسلامشعائر الهي، حكمراني اسلامي، ، الهي شعائر ميتعظقاعده 

                                                                                

  mmeslamian59@gmail.com :آموخته حوزه علميه دانش *

   a.moghimihaji@yahoo.com: آموخته حوزه علميه دانش **



48  

ل 
سا

ت
يس

ب
هش

و
تم

ارة
شم

 /
 

وم
د

/ 
پي

پيا
108

 

 

  مقدمه
مادها، مكانت و منزلتي، زبده و ممتـاز  در تمام روزگاران زندگي و اجتماعات بشري، ن

چـه   ؛شود دارند كه در فراز و فرودهاي زندگاني زمان، مكان، قوميت، فرهنگ و... گم نمي
كه قوام هر جامعه به فرهنگ جاري در زيـر پوسـت اجتمـاع وابسـته بـوده و در امـر        اين

بـزار تفـاهم،   نمادهـا ا  .كننـد  هـا را ايفـا مـي    تـرين نقـش   فرهنگ، نمادها، يكـي از كليـدي  
ها ابزاري براي حفظ و دهند. نشانهيند و به جامعه آرمان مهستبخش بخش، هويت انسجام

اموري اجتمـاعي هسـتند و    اند، نمادها ماهيتاًهاي آيندهها براي نسلها و فرهنگانتقال ايده
 اين زيست اجتماعي بشر است كه بدون نماد معنا و مفهوم ندارد و ،زندگي اجتماعي بشر

 ق،1432، و السـند  134- 135، ص4، ش1394 بخشـد(فولادي، به حيات بشر قـوام مـي  
جا كه بحـث از اجتمـاع و موضـوعات اجتمـاعي بـه ميـان آيـد،        آن ) و هر150- 165ص
عهـده   چرا كه نقش راهبري هر اجتماعي بر ؛كنندها بازي ميها را حكومتترين نقش مهم

  گران است.   ر دست حكومتها دحكومت بوده و سر رشته حركت مردم ملت
نمادهاي اسـلامي و شـعائر الهـي در اجتماعـات اسـلامي و جامعـه مسـلمانان نيـز         

داشت اين نمادها در  روند، اداي احترام و بزرگ هاي حيات اين جوامع به شمار مي نشانه
دشمنان حق و  ،روازاين .داران، ميزاني براي عمق باورهاي ديني استرفتار و كردارِ دين

اند  ي شدهشعائر اسلام بِيمحو و تخراند، مرتكب قت كه كمر به نابودي اسلام بستهحقي
آخر  نِيداما  ،دين ناجي بشر برسند يعني شكست هيمنه ؛گذر به هدف خودتا از اين ره

جهل و ظلم را برافراشته، عنايت وافري به  كه علمَِ هدايت و نجات بشر از سلطه الزمان
ي داشته و دارد و براي نيل به اين مقاصد و بيش از آن، قاعده تعظيم ها و معان اين گزاره

ترين مخـاطبين و مكلفـين ايـن    شعائر الهي را جعل و معرفي نموده است و يكي از مهم
تـرين و   نهادي كه فـزون  ؛تكليف و تكاليف اجتماعي دين مبين، حكومت اسلامي است

كـه   عي بـر عهـده دارد و هـم ايـن    هاي عمـومي و اجتمـا   ترين كاركرد را در عرصه عالي
بايسـت از   هاي دين به قـدرت رسـيده اسـت، مـي    حكومت اسلامي به نام دين و آموزه

اما حكومت چگونه از عهده تكاليفي كه دين براي او تعيين كرده به بهترين وجه، برآيد، 
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مـت  حكو يپا شيرا پ يقاعده چه الزامات نيو در مقام اجرا، ا ديقاعده به در آ نيعهده ا
  دهد؟يقرار م

 پيشينه  
مگـر   ،شـود اي يافت نميدر رابطه با موضوع مقاله در كتب فقهي مطالب قابل اشاره

در  انـد و اند و بـه ايـن مهـم دسـتور داده    در مكتوباتي كه فقها به برخي سلاطين نگاشته
  .اندي اشاره كردهبرخي موارد به راهكارهايي جزئ

جنـاب   :مورد از اين موضـوع بحـث شـده اسـت     اما در غير از تراث فقهي فقط در دو
االله شريعتي در قواعد فقه سياسي، ضـمن كـاربرد ايـن قاعـده بـه چنـد مـورد جزئـي از          روح

ولي اين نوشته به بحث تفصيلي از راهكارهاي اجرايي اين  ،تطبيقات سياسي اشاره كرده است
 و ياسـلام  حكومـت «ان خطير در كتابي تحت عنو نياجناب نادعلي علي .قاعده پرداخته است

در حـالي كـه    ؛به اثبات قاعده و الزام حكومت به اجراي اين قاعده پرداخته »ينيد شعائر اقامه
  هاي مختلف حكمراني پرداخته است.رو به راهكارها و الزمات عملي در عرصه نوشته پيش

 شناسي  مفهوم
، تعظيم، حكومـت و  چون شعائرشدن مفهوم تعابيري همتبيين مقصود از مقاله بر روشن

  شود.قبل از ورود به بحث، به تبيين اين مفاهيم پرداخته مي ،باشد. به همين جهتحاكم مي

  شعائر )الف
برگرفته شده و جمع مكسر براي يكـي  » ش ع ر« از ماده ، شعائرشعائر معناي لغوي

عار(مدني،      )698ص ،2 ، جق1376شـعار(جوهري،   از كلمات يـا شـعيره(همان) يـا شـ
باشـد:  اين مـاده داراي دو معنـاي اصـلي مـي     .دانسته شده است )176، ص8 ، ج1384

ديگر  ،)127، ص2 ، جق1415باشد(فيروزآبادي، نبَات به معناي روييدني مي ،معناي اول
كلمـات مختلفـي    ا، از ايـن معن ـ دانندعلم و علمَ (همان) مي» ش ع ر«معناي اصلي ماده 
زننـد تـا از   گروه را با آن صدا مي ،چه در جنگي آنشعار به معنامثل  ؛مشتق شده است

   ).194باشد(همان، صديگران شناخته شود، مي
 شعائر، لفظ شعار است كه به معناي علامـت  يكي از احتمالات نسبت به مفرد كلمه
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، ق1404، (ابن فارسباشديا علامت در جنگ و سفر مي .)176، ص8 ج ،1384(مدني، 
تـرين   اسـت كـه از معـروف    هتمال براي مفرد شعائر، لفظ شعيرديگر اح .)194ص ،3 ج

، 2 ، جهمـان (و علامت و نشانِ راه )176، ص8 ، ج1384معاني آن مطلق علامت(مدني، 
عار  )127ص بـه معنـاي علامـت و     هاست و احتمال سوم در مفرد كلمه شعائر، لفظ شـ

  .)250ص ،1 ، جق1410نشانه است(فراهيدي، 
طلاحي شعائر، اقوال مختلفـي قابـل شناسـايي اسـت (حلـي،      اما نسبت به معناي اص

ــي  ؛ 160، ص1 ، جق1428 ــاظمي، ب ــا، جك ــبزواري،  و 282، ص2 ت ، 30 ، جق1413س
شعائر داراي سه ويژگي اسـت: علامـت اسـت،    اما بهترين قول اين است كه  ،) 122ص

عار به عنوان علامـت و ش ـ  اين امر ارشاد به سوي طاعت است وبودن، هدف از علامت
ايـن معنـاي ذكرشـده     .) 173، ص83 ، جق1410مجلسي، ( جعل و قرار داده شده است

، 1 ، جق1417(مراغي، شودبراي شعائر، معناي عامي است و موارد بسياري را شامل مي
  و اين معنا با معناي لغوي شعائر نيز تفاوت ندارد. )558-559ص

  تعظيم )ب
 و بـه معنـاي بزرگـي و قـوت اسـت      كلمه تعظيم از ماده (ع ظ م) مشتق شده است

زيرا  ؛باشدداشتن مي) و كلمه تعظيم به معناي بزرگ1987، ص5 ، جق1376(جوهري، 
 ؛باشـند  شده همگي نيز به همين معنـا مـي   هايي كه براي تبيين معناي تعظيم ذكرمرادف

  ).1988، ص5 ، جق1376)، تبجيل(جوهري، 417، ص2 تا، جمثل توقير(فيومي، بي

  و حاكم حكومت )ج
) و حكم بـه معنـاي   1902، صهمانحكومت و حاكم در لغت از حكم گرفته شده(

گذاري حاكمِ بـين مـردم،    ) و وجه نام92، ص2 ، جق1404از ظلم است(ابن فارس،  رد
كنـد(ابن منظـور،   به حاكم، اين است كه حاكم از ظلم ظـالم بـه مظلـوم جلـوگيري مـي     

) و يـا  همـان كـردن فـرد از ظلم(  ي منـع حكومت هم به معنا .)141، ص12 ، جق1414
باشد كه به معناي ايـن اسـت كـه حكمـش نافـذ      كه اسم براي تَحكَّم و يا اَحكمَ مي اين
   .)39، ص4 ، جق1415(فيروزآبادي،  باشد مي
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به معناي حكـم يـا فـن اراده و تـدبير و سياسـت       ،حكومت در اصطلاح حمل اولي

هي از افراد اسـت كـه بـه تـدبير شـؤون      به معناي گرو ،است و در اصطلاح حمل شايع
  .)494، ص1 ج ق،1414، پردازند(جميل صليبامختلف اداره كشور مي

  هامفاد قاعده تعظيم شعائر الهي و انگاره
بزرگ شيعه حكم به وجوب تعظيم شعائر الهي بارها تكـرار شـده و    يدر كتب فقها

انـد(نراقي،  ناد كـرده به اين حكم براي اثبات احكام بسياري از وجـوب و حرمـت، اسـت   
 ) و به منظورِ اثبات اين قاعده، ادلـه متنـوعي از آيات(همـان)، روايـات    23، صق1417

ــى( ــو  31، صق1417، نراق ــتهاردي، 25، صق1439ي، اراك ، 3 ، جق1417)، عقل(اش
  ) قابل استناد است. 47، ص3 ، جق1404) و ضرورت(نجفي،  88ص

نْ  فإَنَِّها اللَّه شعَائرَ يعظِّم منْ و ذلك« .1مثل  ؛شوددر قرآن به برخي از آيات استناد مي  مـ
) و يا يك 273ص، 1403(حلىّ، )، به اين آيه مباركه بر رجحان32):22(حج( »القْلُوُبِ تقَوْى

، 5 ج، ق1419، (بجنـوردى حكم الزامي اعم از وجـوب فـي الجملـه تعظـيم شـعائر الهـي       
براي اسـتناد بـه    .)23ص، ق1417ي، (نراقاست  و يا حرمت استدلال شده )297- 298ص

ي قلـوب  امثل شارع متعال تعظيم شعائر الهي را از تقو ؛اين آيه چند تقريب قابل ذكر است
ي قلب، تعظيم شـعائر  ايعني بخشي از تقو ؛براي تبعيض باشد» من«زيرا اگر  ؛كندمعرفي مي

- نشأت مي اتعظيم شعائر از تقوبراي نشو باشد، در اين صورت، » من«كه اگر است و يا اين

وجود داشته باشد، تعظيم هم محقق خواهد شد و اگر تعظيم شـعائر تـرك    اگيرد و اگر تقو
است و در هر دو صورت، اگر شخصي بخواهد از اساس و  ابه معناي عدم وجود تقو ،شود
رعايـت  ي قلـب را  اتقـو  ،تمام مراتب و انواع تعظيم شعائر را ناديده بگيرد و عمل نكند در

 ؛رفـتن يكـي از متلازمـين   رود و با ازبـين زيرا با انتفاي جزء، كل نيز از بين مي ؛نكرده است
رود و از ديگـر سـو ثابـت اسـت كـه       از بين مي ايعني تقو ؛يعني تعظيم شعائر، لازمه ديگر

واجـب   ،اش كه انجام واجبـات و تـرك محرمـات باشـد    ترين مرتبهدر پايين اخروج از تقو
اي كه واجب است، لازم است تا تعظيم ي الهي در مرتبهانشدن از تقواي خارجاست، پس بر

شعائر به كلي ترك نشود و مرتبه ادني تعظيم كه تركش موجب اسـتخفاف اسـت، واجـب    
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 ،رودياحتمال م ـزيرا  ؛البته استدلال به آيه تمام نيست .)23- 24ص، ق1439ي، (اراكخواهد بود
بـه قلـوب اضـافه     اقوت كه نيچه ا ؛فقها باشد نيدر ب اتقو لحِمصط ياز معنا ريغ امراد از تقو

ل و اخلاق و نيات سوء خواهد بـود  داشتن قلب از رذاي نگه ده، پس به معناي تنزيه و پاكش
كـه بـه آن اسـتدلال شـده ظهـور نداشـته        ييدر معنـا  هي ـشود تـا آ  يسبب مو اين احتمال 

ال، مناقشات ديگري نيز به استدلال به غير از اين اشك .)256- 257، ص1، جمازندرانى(باشد
  .)23- 24، صق1439اراكي،  و 395، ص3 جتا، ، بيحكيماين آيه مطرح شده است(

2 .»ّرَ اللهئĤَلُّواْ شعُنوُاْ لاَ تحينَ آما الَّذهَا أياين آيه مباركه بر حرمت احلال  .)2 ):5(مائده(»...ي
شمردن شئ ) و احلال به معناي مباح25، صق1439ي، كند(اراكو تهاون شعائر االله دلالت مي

، (طباطبايىباشـد  ئنكـردن جايگـاه ش ـ  رعايـت  به صورتي كه ملازمِ با عـدم مبـالات و   ؛است
 و در اين آيه مباركه از احلال نهي شده و نهي ظاهر در حرمت است )162، ص5 ج، ق1417

طور همان ؛باشدترك تعظيم ميترين مرتبه احلال ملازمِ با ) و كم24- 26ص ق،1439(اراكي، 
ترين مرتبه تعظيم نيز روي ديگرِ سكه احـلال و اسـتخفاف اسـت و بـا تـرك تعظـيم،       كه كم

 ؛ترين مرتبه آن ملازم با تعظيم اسـت  در ناحيه احلال، كم ،به همين شكل .دهداستخفاف رخ مي
 .لال نيز حرام اسـت احلال بايد تعظيم كرد و اين مرتبه از اح يعني براي دوري از استخفاف و

 .ترين مرتبه از تعظيم آورده شود و اين به معناي وجوب تعظيم خواهد بـود پس لازم است كم
 .)30، صق1432كند(السند، مطلوب را ثابت مي ،اين آيه با لسان دليل سلبي ،بنابراين  

، ق1407كلينى، بـن عمـار(   ةي ـصحيحه معاو .1 مثل ؛روايات نيز بر قاعده دلالت دارد
نسـبت بـه ويژگـي قربـاني حـج       7)، در اين روايت حضرت امام صـادق 491ص، 4ج

انتخاب شـود و بـر    كه در حد امكان، قرباني با ويژگي بهتر دهند مبني بر ايندستوراتي مي
ايـن روايـت    ،بـه همـين جهـت    ،»... و عظمّ شعائر االله عزّ و وجلّ...« كنند: اين فعل امر مي

 ق،1439اراكـي،   و 31، صق1417، نراقى( كندت ميشريفه بر وجوب تعظيم شعائر دلال
 انـد و امـر، ظـاهر در وجـوب اسـت     زيرا حضرت امر به تعظيم شـعائراالله كـرده   ؛)25ص

  فرمايند:  مي 9روايت ديگر كه حضرت رسول .2. )561، ص1، جق1417 ،مراغى(
 ـ شـعائر  مفلـيعظّ  سعة عنده كان من« ؛ )181ص، 2، ج1385، مغربـى ( »هاللّ

   اي سعه است، شعائر االله را تعظيم كند.كه دار كسي
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فرمايند و صيغه امر نيز ظهور در وجـوب  حضرت امر به تعظيم مي ،طبق اين روايت

البته نسبت به اين روايات نيـز اشـكالاتي مطـرح     ؛)544، ص4، جق1417دارد(خويي، 
  شده كه موضوع نوشته گنجايش آن را ندارد.
بلكه عقل نيز بر آن  ،ر آيات و روايات نيستادله قاعده تعظيم شعائر الهي منحصر د

كـه تعظـيم شـعائر، بـه مثابـه      چه اين ؛)88ص، 3، جق1417(اشتهاردي،  كنددلالت مي
بدين معنا كه تعظيم شعائر، تعظيم چيزي كه شعائر بدان اشاره دارد  ؛به استتعظيم معلمَ

و در مقام، شعائر بـه   به را خواهد داشتحكمِ تعظيم معلمَ ،نيز خواهد بود، بدين ترتيب
هـر چنـد در    ؛لازم اسـت  خداوند متعال و دين او نشانه دارد و تعظيم شارع نيـز عقـلاً  

هـا و شـعائر را   اي از تعظيم، پس عقل نيز همين مرتبه از تعظيم نسـبت بـه نشـانه    مرتبه
  داند.واجب مي

كـه تـرك    اي بودچه از برخي ادله پيشين نيز استفاده شد، وجوب تعظيم در مرتبهآن
جا كه وهن حرام است، تعظيم واجب خواهد بود و عقـل  آن موجب وهن شود و از آن

   .نمايد كه نتيجه آن ثبوت وجوب تعظيم شعائر خواهد بودنيز اين گزاره را ثابت مي
 قدري واضح اسـت كـه بـر آن ادعـاي ضـرورت شـده اسـت       هاين حكم، نزد فقها ب

ــتهاردي، ( ــي294، ص3ق، ج1417اش ــاب 556ص، 1جق، 1417، و مراغ ــه در كت ) ك
نبودنِ ازدياد در تعظيم را مسلم دانسته و حتي سـريان  كه واجبجواهر الكلام بعد از اين

  اند: اند، فرمودهاين حكم را محتمل دانسته
اما تعظيمي كه تركش موجب تحقير شعائر شود، حرام است و اين حكـم از  

باشـد(نجفي،  اسـلام مـي  بلكه ضروريات دين مبين  ،ضروريات مذهب تشيع
  ).47ص، 3، جق1404

ترين مرتبه تعظيم است كه ترك آن كه مفاد برخي از اين ادله وجوب پاييننتيجه اين
بندي ادله بر اسـاس مناقشـات، وجـوب همـين     كه جمعشود و هم اينموجب هتك مي

هـر چنـد اسـتحباب و     .)313ص، 2ج، (ب)ق1418، مرتبه از تعظيم خواهد بود(خويي
، 20و ج 411ص، 19، جق1404، ن آن امـري انكارناپـذير و ثابـت اسـت(نجفي    رحجا
كـردن اهميـت و   ). در نهايت بايد توجه داشت كه غرض از ذكـرِ ادلـه، روشـن   251ص
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هـاي  جايگاه قاعده تعظيم شعائر الهي در ادبيات دين بوده و بحث از اشكالات و جواب
  شده ذيل ادله به محل خود واگذار شده است.مطرح
آمـده در  دسـت نيان بحث از الزامات اجراي قاعده تعظيم شعائر، بر مباحث و نتايج بهب

هـا از عهـده و موضـوع نوشـته     بحث فقهي از قاعده استوار شده كه بحث تفصـيلي از آن 
هاي برخاسته فرضدر ادامه به برخي از انگاره و پيش ،به همين جهت .حاضر خارج است

  باشد.شده در الزامات ميكه بنيادهاي مباحث مطرح شوداز مباحث تفصيلي اشاره مي
هـاي  براي صدق عنوان تعظيم بـر افعـال و رفتارهـاي مكلفـين، مـلاك     انگاره اول: 

) و 27صق، 1439اي قابل ذكر است: معيار اول: فعل فـي نفسـه جـايز(اراكي،     گانه سه
عيـار دوم: بـا   م .)80صق، 1432، يعني در مقابل حرام باشد(السند ؛حلال به معناي اعم

توان مصداق تعظيم دانست كه باعث بزرگداشت توجه به معناي لفظ تعظيم، فعلي را مي
 ،) و فعلي كه خـالي از ايـن صـفات باشـد    26صق، 1439، شعائر شود(اراكي يو اعلا

ايـن معيـار توجـه و تركيـز بـر روي       در .مشمول ادله رجحان تعظيم شعائر نخواهـد بـود  
سازد كه تعظـيم و فعـل   باشد و دقت به اين نكته روشن ميميشعائر  يبزرگداشت و اعلا

اي انجام شود كه موجبات اهانت، وهن، هتك و اسـتهزا را بـه همـراه داشـته     نبايد به گونه
در نگاه عرف سبب شـود تـا    ،شودمعيار سوم: رفتاري كه به عنوان تعظيم مطرح مي .باشد

اي به گونه ،تنظيم رفتار مقابل آن شعائر احترام شعائر نگه داشته بشود و در مرحله عمل و
، 1، جق1425خواني داشـته باشـد(مازندراني،   ن آن همأرفتار بشود كه با مرتبه منزلت و ش

  دهنده تعظيم، توجه شده است.در معيار سوم، به مرجع تشخيص .)254ص
زم براي تحقق امري به عنوان شعائر الهي و جريان احكـام مـرتبط بـا آن لا    انگاره دوم:

است چهار ملاك در آن امر وجود داشته باشـد؛ بحـث تفصـيلي از ايـن معيارهـا سـاحت       
 »االله علامة لطاعةما جعل «ولي به صورت اجمال، از معناي مشهور شعائر:  ،طلبدديگري مي

سـه   ؛ آن چيزي كه به عنوان علامـت طاعـت قـرار داده شـده    )15ق، ص1439(اراكي، 
لاك چهارمي نيز كه از سياق ادله مربـوط بـه شـعائر،    علاوه مه شود بملاك برداشت مي

در جهت بنـدگي و طاعـت    .3 .جعل شده باشد. 2 .علامت باشد .1قابل استفاده است: 
البتـه تحقـق ايـن     ؛شعائر داراي شـأن و مرتبـه عـالي هسـتند     .4خداوند متعال باشد و 
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ان پرداختـه  ها در ساحت خارج از ذهن، تابع شرايطي است كه در محل خـود بـد   ملاك

ملاك جعل است كه بر اساس  ،ترين نكات ذيل تحقق شعائراما يكي از مهم ،شده است
بلكـه عـرف در قالـب     ،ديدگاه برخي از فقها حق جعل منحصر در جعل شـارع نيسـت  

  .)همان( تواند امري را به عنوان شعائر جعل كند شرايطي مي
هاي فوق ذكر شـده  ساس ملاكمصاديق متعددي براي شعائر الهي بر ا ،در تراث فقهي

 ؛است و البته در زمان معاصـر هـم مصـاديق جديـدي بـراي شـعائر شـكل گرفتـه اسـت         
ها پرداخته شده مـوارد  ها ياد شده و در اين نگاشته بدانمصاديقي كه در تراث فقهي از آن

مـا كتـب   «)، 228، ص4، جق1413(سـبزواري،   و بقاع متبركـه قبور مطهر د: نباشذيل مي
، 1380(جعفريـان،   حجـاب )، 46، ص2، جق1405(بحرانـي،   »ئ من علوم الدينعليه ش

، عدم مصـافحه بـا اجنبـي و    )253، ص1، جق1425(مازندراني،  ، مساجد)421ص، 1ج
  باشد.) مي38، ص21، جق1404(نجفي،  ، حج)546، ص2، جق1416(خويي،  هاجنبي

ولين ؤمي ايران و نه مس ـتوان به حكومت اسلابه عنوان مصاديق معاصر براي شعائر، مي
صادق  چهار معيار شعائر كاملاً ،آن و يا راهپيمايي بزرگ اربعين اشاره كرد. در اين دو مورد

شود و اين الملل به عنوان نماد اسلامي شناخته ميزيرا حكومت اسلامي در سطح بين ؛است
ع اسـت و  جعل يا مستقيم از طرف شار چون ؛شده است هداد بودن هم جعل و قرارعلامت
) و 339تـا، ص (بحراني، بـي  پذيرد كه جعل غير مستقيم و به دست عرف صورت مييا اين

كه آن امر از موارد ممنوع شرع نباشد(همان) يك اين :شودجعل عرفي با دو شرط محقق مي
كه به قدري متداول و منتشر شده باشد كه به عنوان نمـاد اسـلام شـناخته شـده     و ديگر اين

توان گفت حكومت اسلامي كه حكومـت فعلـي   ) و مي44- 66، صق1432 (السند، باشد
زيرا هم اصـل حكومـت در ديـن     ؛هر دو گونه جعل را داراست ،ايران از مصاديق آن است

الملـل بـه عنـوان نمـاد اسـلام      و هم اين حكومت در سطح بـين » جعل تعييني«ثابت است 
معيار سوم كه انتساب بـه اسـلام    .»جعل تعيني« شناخته شده و از امور ممنوعه شرع نيست
زيرا مطلوبيت آن توسط شارع به وضـوح ثابـت    ؛باشد نيز در حكومت اسلامي واجد است

) و حكومت نيز از اموري است كه داراي 417- 422، ص2، جق1421(امام خميني،  است
  لذا ملاك چهارم هم موجود است. ،باشدجايگاه رفيع مي
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روي اربعـين نيـز   ت ذكرشده، نسبت بـه پيـاده  تمام معيارهاي صدق شعائر و تفصيلا
  فرمايند: صادق است و مقام معظم رهبري نيز راجع به اين اتفاق عظيم مي

 عاشقانه حركت اين و] اربعين روي پياده[كردند طي را راه اين كه كساني اين
. دهنـد  مـي  انجام را اي حسنه دارند دهند، واقعاًمي انجام دارند را مؤمنانه و را

 شـعائراالله  جزو بلاشك ، اين»االله شَعائرَ تُحلّوا لا«است،  بزرگ شعار يك اين
  .)9/9/1394اي، خامنه( است
نسبت به لزوم تعظيم از جانب حكومت بايد توجه داشت كه گاهي در  انگاره سوم:

شود و گـاهي از وجـوب تعظـيم    مورد وجوب تعظيم شعائر بر آحاد مسلمانان بحث مي
بلكـه از   ،اما وجوب تعظيم بر آحاد مسـلمانان مـورد بحـث نيسـت    شعائر بر حكومت، 

 ،موردي سخن به ميان آمده كه تعظيم شعائر وظيفه حكومت اسـت و در ايـن صـورت   
ال اين است كه در چه شرايطي امتثال يا عصيان اين حكم بـه حكومـت نسـبت داده    ؤس
 شـود  بار مي ال اين است كه در احكامي كه بر شخصيت حقوقيؤشود؟ پاسخ اين سمي

كساني است كه مناصـبي را   وظيفه بر عهده ،)631، ص4، جق1426شاهرودي، هاشمي (
ولين و ؤايـن لـزوم، زمـاني بـر عهـده مس ـ      .دار هسـتند از سوي حكومت اسـلامي عهـده  

گيـرد كـه فعـل    ، قـرار مـي  ـ   در جايگاه و مراتب مختلـف ـ كارگزاران حكومت اسلامي  
نه رفتار شخصـي؛ البتـه ايـن     ،فعل حكومت شناخته شودولين به عنوان ؤكارگزاران و مس

گاهي يـك فعـل از كارمنـد     ،به عنوان مثال .مطلب به جايگاه افراد و شرايط، بستگي دارد
زند و اين رفتـار بـه حسـابِ رفتـار حكومـت      سر مي ـ  دارچي يك اداره دولتيآبـ جزء  

نظام اسلامي مرتكب شـود،  رتبه ول عاليؤولي اگر همين فعل را يك مس ،شودنوشته نمي
شناسد و گاهي ممكن است رفتاري از تمام عرف اين رفتار را به عنوان رفتار حكومت مي

  رفتار حكومت تلقي شده و حكم تعظيم شعائر را به دوش بكشد.   ،منسوبين به حكومت
كنـد، از  ملاك ديگري كه رفتار كارگزار را بـه عنـوان رفتـار حكومـت، قلمـداد مـي      

اند در برخي مـوارد فعـل و انجـام    در اصول گفته .اصول قابل استفاده استمباحث علم 
چنين  شود و همكار، هم به كسي كه به صورت مباشر، فعل را انجام داده، نسبت داده مي

شـود و   به كسي كه امر به ايجاد فعل كرده و سبب براي انجام كار بوده نسـبت داده مـي  
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طور كه  عرف در قتل، فعل را همان مثلاً ؛ستها، نظر عرف ا ملاك در صحت اين نسبت

 بـه خـلاف خـوردن و آشـاميدن     ؛دهـد به سبب هم نسبت مـي  ؛دهد به مباشر نسبت مي
هـم بـه سـبب نسـبت      ؛) و در مقام، عـرف تعظـيم را  486، ص1، جق1413(روحاني، 

كه اگر شخصي امر كند تا مجلسي جهت تعظـيم شـعائر    چه اين ؛دهد و هم به مباشر مي
هم به كسي كـه امـر بـه برگـزاري كـرده نسـبت        ؛امر شود، عرف اين جلسه راحسيني 

در جـايي كـه    ،بنابراين .دهد و هم به كسي كه مباشر در برگزاري مجلس بوده است مي
ها سبب و علت بـراي بـروز يـك رفتـار باشـد، در ايـن        ها و دستورالعمل قوانين، طرح

كنـد، ولـي اگـر     نيـز قلمـداد مـي    صورت عرف رفتار را به عنوان فعل و رفتار حكومت
هـا انجـام نـداده     كارگزار همين فعل را خودسرانه مرتكب شده و بر اساس دستورالعمل

شود، پس بايد توجه داشت در صورتي كه تعظـيم،   حكومت دانسته نميفعلِ باشد، عرفاً
 ولين و كارگزاران واجب خواهد بود كـه ؤبر حكومت لازم باشد، اين تعظيم، زماني بر مس

ها به عنوان، فعل و رفتار حكومت شناخته شود و اين شناخت نسـبت بـه    فعل و رفتار آن
  بود. ها، از نظر عرف متفاوت خواهد ها، شرايط و دستورالعمل رفتارها، اشخاص، جايگاه

ها اشاره  در آخر توجه به اين نكته بسيار حايز اهميت است كه الزاماتي كه در ادامه بدان
هـاي حكمرانـي قابـل     لزاماتي نيست كه از قاعده تعظيم شعائر در عرصـه خواهد شد، تنها ا

  شود. ها به جهت گشودن اين پنجره اشاره مي اي از آن استفاده است، بلكه فقط به گوشه

  گذاري الزامات اجراي قاعده در عرصه قانون
  ف مجلس شوراي اسلامي آمده است: در قانون اساسي نسبت به وظاي

  اساسـي   قـانون  در مقـرر  حـدود  در  مسايل  عموم در  مياسلا  شوراي  مجلس
  .)71صلا ،رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس( كند وضع  قانون تواند مي

  احكـام  و  اصـول  بـا   كـه  كند وضع  قوانيني تواندنمي  اسلامي  شوراي  مجلس
  .)72 اصل(همان،  باشد  داشته  مغايرت  اساسي  قانون يا كشور  رسمي  مذهب
  بـه  بايـد   المللـي  بـين   هـاي  نامـه  موافقت و ها، قراردادها نامه ها، مقاوله عهدنامه
  ).77 اصل(همان،  برسد  اسلامي  شوراي  مجلس  تصويب
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قانون اساسي، اگـر تعـداد زيـادي از مصـوبات مجلـس شـوراي        71طبق اصل حد اول)
تواند  ن رفتار مجلس، ميها را رد كند، اي هر چند شوراي نگهبان آن ؛اسلامي خلاف شرع باشد

شـود   زيرا عنوان هتك دين و شعائر اسلامي بر آن صادق مي ؛موضوع براي حرمت قرار بگيرد
شود عنوان هتك بر اين اتفاق تطبيق پيدا كند، اين است كـه وقتـي ايـن     و وجهي كه سبب مي

ات ديـن  رفتار به دفعات زياد تكرار شود و مصوباتي در حجم و تعداد زياد بر خلاف دسـتور 
ل شرعي است و در دم توجه نمايندگان مجلس، به مساياين رويداد، نشان از ع ،تصويب شود

بروجـردى،  بحرالعلـوم  ( آيـد به حساب مـي  اكه بي مبالاتي به احكام شرع، منافي تقوكنار اين
گـذاران  اين مقدار از بي توجهي به احكـام شـرع، در سـطح قـانون     .)192، ص2 ج ق،1405

ي و مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركني از اركان حكومت، از نگاه عـرف،  حكومت اسلام
احتـرام   كه تعظـيم آن اسـت كـه عرفـاً     چه اين ؛باشدنكردن جايگاه دستورات شرع ميرعايت

اي رفتار بشـود  شعائر نگه داشته بشود و در مرحله عمل و تنظيم رفتار مقابل آن شعائر به گونه
 ؛254، ص1 ، جق1425خواني داشته باشـد (مازنـدراني،    ن همن آأكه با مرتبه منزلت و ش

) و ايـــن رفتـــار مجلـــس، 300، ص5 ، جق1419و بجنـــوردي،  26، صق1439 اراكـــي،
اي از تعظيم واجـب  ن مجموعه احكام الهي است و گذشت كه مرحلهأنكردن منزلت و ش رعايت

  .)562، ص1 ج، ق1417است كه ترك تعظيم، موجب هتك و وهن شعائر شود(مراغي، 
 :به اثبات دو امر احتياج اسـت  ،براي استناد اين مطلب به قاعده تعظيم شعائر الهي

چـه كـه هتـك    كه بايد ثابت شود، آناين .2بودن اين رفتار كه بيان شد و اثبات هتك .1
 مجموعـه «اي از شعائر الهي بوده است و در اين مورد، شـعيره مـورد نظـر،    شده شعيره

بـودنِ ايـن مـورد    اي، بر شعيرهكه عدهعلاوه بر اين ؛است» هاي دينوزهاحكام الهي و آم
بـودن ايـن   توان شـعيره به طريق اولويت مي .) 282، ص2 جتا، تصريح دارند(كاظمي، بي

چيـزي كـه مقـداري از    «زيرا از مصاديقي كه براي شعائر گفتـه شـد    ؛مورد را ثابت كرد
، ق1405ديق شعائر ذكر شده است(بحراني، از مصا ،»علوم دين در آن نوشته شده باشد

  آيد. احكام الهي از شعائر به شمار مي لذا به طريق اولي، مجموعه .) 46، ص2 ج
گذاري در نظام اسلامي ايران، شوراي نگهبـان قـرار   در فرآيند قانون حد دوم)

  :  دارد كه
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مورد   اساسي  نو قانو  اسلام  بر موازين  از نظر انطباق  را   قوانين  است  موظف 

  مجلـس   تجديـد نظـر بـه     را مغاير ببيند براي  آن  چهو چنان هداقرار د  بررسي
   .)94اصل ،رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس( بازگرداند

يكي از مصادر كشف عدم مغـايرت قـوانين و مصـوبات مجلـس، بايسـتي       ،بنابراين
بـه   .هيچ يك از شعائر الهي نباشد قاعده تعظيم شعائر الهي باشد تا قوانين مستلزم هتك

 ،گيري از وقوع جرم و تخلف و تحقق حقوق نرماگر مجلس به جهت پيش ،عنوان مثال
در رسـانه اعـلام كننـد و يـا نـام متخلـف را در        قانوني وضع كند تا نام متخلف را علناً

وني شامل اي ثبت كنند تا همه بتوانند بدان دسترسي داشته باشند، اطلاق چنين قانسامانه
شود و اعلام نام او در ايـن صـورت سـبب هتـك     مؤمني كه تخلفي از او سرزده نيز مي

من خواهد بود كه يكي از شعائر الهي است، لذا شوراي نگهبان بايستي، اطلاق چنين ؤم
بخشـيدن بـه امـور    قانوني را مغاير با شرع اعلام كند و اگر چنين مجازاتي براي سـامان 

هم باشد، وظيفـه شـوراي نگهبـان تشـخيص ايـن مصـلحت       حكومت، داراي مصلحت 
بلكه بر اساس اين قاعده بايستي شوراي نگهبـان اعـلام مغـايرت فرمـوده و در      ،نيست

 شود.به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي ،صورت اصرار مجلس  

  الزامات اجراي قاعده در عرصه اداره كشور و اجراي قوانين
   .)57(همان، اصل  مي ايران قوه مجريه استيكي از اركان جمهوري اسلا

اند  اي را براي قوه مجريه بر شمردهگانهاصل سوم قانون اساسي وظايف شانزده و در
   :ها كه از جمله آن
 و  اتقـو  و  ايمـان   اسـاس  بر  اخلاقي  فضايل رشد  براي مساعد محيط ايجاد .1

  ].است[  تباهي و فساد مظاهر  كليه با  مبارزه

تعظـيم   بند از وظايفي كه براي دولت ذكر شد، دولت را موظف به اجراي قاعدهاين 
زيرا قاعده تعظيم شعائر از مصاديقِ بارزِ احكام و قواعد شـرعي اسـت    ؛نمايدشعائر مي

بايد  .سازدمهيا مي اكه محيط مناسب را براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقو
اصل قانون اساسي بر قاعده تعظيم شـعائر لازم نيسـت   توجه داشت كه براي تطبيق اين 
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بلكه وجوب تعظـيم   ،حكم وجوب تعظيم شعائر در تمامي مراتب تعظيم شعائر ثابت باشد
تمـام   ،كـه ادلـه رجحـان    به جهت اين ؛كند ترين مرتبه تعظيم شعائر نيز كفايت مي در پايين

ذكور در اصل سوم قـانون  مراتب تعظيم شعائر را ثابت كرده و به صورت مستقيم هدف م
  نمايد. اساسي را كه ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي است، را محقق مي

از ديگر سو، لزوم اجراي احكام الهي بـراي هميشـه، بـه عنـوان ضـرورت تشـكيل       
و قـوه مجريـه بـه عنـوان      )26-27، ص1392حكومت قلمداد شده است(امام خميني، 

  دار اجراي اين حكم شرعي خواهد بود.، عهدهبازوي اجرايي حكومت اسلامي

  عرصه اجراي قوانين
 اجـرا   بـراي  و كرده امضا  را  مجلس  مصوبات  است  موظف جمهور  يسجا كه رئاز آن 
بايـد توجـه داشـت كـه گـاهي       ،)123اصل  ،يقانون اساس(قرار بدهد  ولانؤمس اختيار در

شود و چه بسا مـتن   جب هتك نمياوقات نفس قوانيني كه مجلس به تصويب رسانده، مو
اجـراي   اي است كه موجب تعظيم شعائر باشـد، ولـي ممكـن اسـت نحـوه      قانون به گونه

قوانين، توسط دولت به نحوي صورت بپذيرد كه باعث هتك شعائر شود و صـرف حكـم   
شود تا دولت مجوزي براي انجـام فعـل حـرام و هتـك      به لزوم اجراي قوانين، سبب نمي

با آن تعظـيم صـورت   كه كه يكي از شروط تعظيم اين است كه فعلي  چه اين ؛داشته باشد
) و حلال بـه معنـاي اعـم باشد(السـند،     27، صق1439پذيرد، في نفسه جايز (اراكي،  مي

 حيـث  من يطاع لا«افتد اطاعت با فعل حرام اتفاق نمي ،زيرا طبق قاعده ؛)80، صق1432
ه نيز از امور واضح شـرع دانسـته شـده    ) و اين نكت46ص، 22، جق1404نجفي، »(يعصى
كـه بـه جهـت     مثل اين .)233، ص6ج(الف)، 1418، خويي و 337، ص6، جهماناست(

 ـ   مجلس قانوني را تصويب كند كه دولـت از تجمـع   ،فراگيري يك بيماري ه هـا ممانعـت ب
عمل آورد تا از انتشار بيماري جلوگيري شود، اين قانون به خـودي خـود مسـتلزم هتـك     

هاي مطهر و بقاع متبركـه را   ولي اگر دولت در مقام اجرا فقط تجمع در حرم ،يستشعائر ن
هـاي بهداشـت    هر چند با رعايت دسـتورالعمل  ؛مذهبي هايتأممنوع كند و از تشكيل هي

  باشد، جلوگيري كند، اين رفتار دولت از نگاه عرف هتك شعائر مذهبي خواهد بود.
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  هالها و دستورالعمنامهعرصه تدوين آيين

هاي حكمرانـي و انجـام وظـايف محولـه بـر       كرد كارگزاران در عرصه رفتار و عمل
شود و قاعده تعظيم شعائر در تنظـيم مفـاد    ها تنظيم مي ها و دستورالعمل نامه اساس آيين

  ثيرگذار است.أها ت آن
 اسـت  با قبول اين نكته كه وظيفه حكومت اسلامي اجراي احكام الهـي  مطلب اول)

) و يكي از احكام واجب الهي، تعظيم شعائر و الهي در 26-27، ص1392ي، (امام خمين
شـود كـه بـر تمـام      )، ثابت مـي 562، ص1، جق1417باشد(مراغي،  اي خاص مي مرتبه
 عقـلا از بـاب مقدمـه واجـب     ـ  شـان  حيطه وظايفـ ولين و كارگزاران دولت، در  ؤمس

هت، مل كنند، به همين جلازم است تا به اين وظيفه ع ،)292، ص2، جق1417(خويي، 
نامه، دستورالعمل، دستور كار و يا ديگر تصميمات و اقـدامات   يناگر تعظيم شعائر احتياج به آي
  ها لازم است به وظايف خود در اين رابطه عمل كنند.آن اجرايي داشته باشد، بر همه

وليت از ؤشـود كـه مس ـ   بايد توجه داشت كه ترك وظيفه از سوي يك نفر باعـث نمـي  
رين سلب شود، اين حكم در صورتي است كه عقل مقدمات را به صورت عينـي، لازم  ساي

بدين معنا كه فعل بر شخص واجب شده است و فعل و يا عدم فعل ديگـران،   ؛دانسته باشد
)، امـا  53ص، 1387، (سبحاني ثيري در سقوط تِكليف، از گردن اين شخص نداشته باشدأت

مور أبدين معنا كه گروهي از مكلفين، م ؛ن بار شده باشداگر مقدمات بر گردن مجموع مكلفي
به صـورتي   ؛اند و اين گروه بايد با هم اين تكليف را به سرانجام برسانندبه انجام فعلي شده

كه اگر برخي از انجام، استنكاف داشته باشند، تكليف محقق نخواهد شد، در ايـن صـورت   
به وظايف خود عمل كنند و در مثال مـورد  ها لازم است كه در تحصيل مقدمات بر همه آن

بحث، اگر يك سلسله دستورالعمل و قـوانيني بايـد بـراي تعظـيم شـعائر وضـع شـود كـه         
وليت طرح و تصويبِ هر بخشي از اين سلسله، بر عهده اشخاص متعددي است، بايـد  ؤمس

برخـي  حال اگـر در صـورت دوم،    .تمام اين افراد در اين سلسله به وظيفه خود عمل كنند
چـه در قـانون مجـازات     ترك فعل داشته و به تكليف خود عمل نكرده باشند، بر اساس آن

كه انتساب وقوع جـرم بـه   است اسلامي براي اثبات ضمان گفته شده ضمان بر گردن كسي 
در ايـن بحـث    ،بنابراين .)rc.majlis.ir، اسلامي مجازات قانون 295وي صحت داشته باشد(ماده 
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نشـدنِ  شخص و يا اشخاصي است كه سبب انجـام  ين موارد، تكليف بر عهدهتوان گفت در ا مي
  ها صحيح باشد. در صورتي كه انتساب عدم تحقق فعل به آن ؛اين تكليف خاص هستند

اگر دستور مافوق مستلزم هتك شعائر باشد، نبايد كارمند و شخص زير دسـت بـه    ،در مقابل
توانـد   نمي ،خود قصد انجام اين كار را داشت ،تيول بالادسؤاين دستور عمل كند و حتي اگر مس

  فرمايند:  در اين رابطه مي 1حضرت امام .)536، ص1 ، جق1409او را ياري كند(گلپايگاني، 
 شرعى غير مافوق، فرمان دستور عنوان به تواند نمى مسلمانى فرد هيچ :مسأله

 و وقحق ـ غصـب  و اسـلام  شـعائر  از جلـوگيرى  در را او و نمايد اجرا را او
 ،(امام خمينـي  نمايد يارى و اسلامى، كمك ضد كارهاى و مشروعه هاى آزادى
  .) 877، ص2 ج ق،1424
بلكه چادر (گلپايگاني،  ،)421، ص1، ج1380(جعفريان، حجابجا كه از آن مطلب دوم)

اي  )، از شعائر اسلامي هستند، بايستي رفتار حكومت اسلامي به گونـه 160، ص1، جق1409
اگر دولت، عناصـري   ،بر اين اساس .را شود كه سبب هتك اين شعار اسلامي نشودطراحي و اج

چـه در محـل    ـرا در مناصب گوناگون، به كار بگمارد كه خود را مقيد به رعايت حجاب ندانند  
، اين رفتار از سوي حكومت، از نگاه عرف بي ـ كار و ادارات و چه در زندگي شخصي خود  

سلامي خواهد بود، به ويژه اگر اين اشخاص داراي مناصب مهم و احترامي و هتك اين شعار ا
كه در غالب مـوارد، اعطـاي جايگـاه و منصـب از      چه اين ؛كليدي در جمهوري اسلامي باشند

گـذارد و بـراي آن اهميتـي قائـل      سوي دولت اسلامي به كسي كه به شعائر الهي احترام نمـي 
جـا كـه عـرف مـلاك تشـخيص       و از آندادن آن شـعيرة اسـت    اهميت جلوه نيست، خود بي

)، به تنـافي ايـن دو رفتـار و صـدقِ     354، ص2 ، جق1408(حكيم،  باشد گونه مفاهيم مي اين
اي كـه تـرك آن موجـب     كند و گفته شد تعظيم و بزرگداشت شعائر در مرتبه وهن، حكم مي

  .)562، ص1 ، جق1417(مراغي،  ر مراتب رحجان دارد؛ هر چند سايواجب است ،هتك شود
در صورتي كـه ايـن    ؛هاي كارگزاران تسري دادتوان به تمام مراتب و لايهاين حكم را مي

بدين معنا  ؛ها باشدها و دستورالعملنامهاهميتي از سوي كارگزاران، طبق آيين بي تفاوتي و بي
در ايـن صـورت، چنـين     .ها باشـد  ييد و عدم مخالفت دستور العملأها مورد ت كه اين رفتار آن

چـه كـه در علـم اصـول      بر آن زيرا بنا ؛ملي از كارگزاران به پاي حكومت نوشته خواهد شدع
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 و هــاقــوانين، طــرح كــه جــايي در ،)486، ص1 ج ق،1413، (روحــاني بــدان پرداختــه شــد

 رفتـار  و فعـل  عنوان به را رفتار باشد، عرف رفتار يك بروز براي علت و سبب ها دستورالعمل
كـه حكومـت    چنـان د، بر اين اساس، توصيه عملي اين است كه همكنيم نيز قلمداد حكومت

اسلامي نداشتن سوء پيشينه را شرط استخدام دانسته، اگر التزام عملي بـه حجـاب را يكـي از    
 ـ ـ  چه در بدو و چه در ادامه كارـ شروط استخدام   ثير بسـيار زيـادي در فرهنـگ    أقرار دهد، ت

ت و اگر همين برخورد با كساني كه از امكانـات  رعايت حجاب و مظاهر اسلامي خواهد داش
هاي طرف قرارداد مثل بازيگران، هنرمندان، ورزشكاران و شركت ـكنند  بيت المال استفاده مي

  صورت پذيرد، گستره عظيمي از اشخاص، ملزم به رعايت حجاب خواهند شد. ـدولت 

  گري براي عمل به احكامعرصه ايجاد بستر و تسهيل
شـود و  ها آمده است كه گاهي اوقات تجمعات، سبب تعظـيم شـعائر مـي   يدر برخي فتو

 .)427، ص1 ، جق1412(گلپايگـاني،   لازم است براي تعظيم، حضور پيدا كرده و تجمع كنند
، 1387(سـبحاني،   حضور، اعلام حـاكم باشـد، بـر اسـاس وجـوب مقدمـه       اگر مقدمه ،حال
، ق1412(گلپايگاني،  و مردم حاضر شوند )، بر حكومت و امام لازم است تا اعلام كند53ص
خـورد، بـراي   اند وقتي امري به طبيعـت مـي  در علم اصول گفته ،از ديگر سو .)427، ص1 ج

كـه  امتثال آن، بايد فردي از آن طبيعت در خارج محقق شـده و تشـخص پيـدا كنـد و ايـن     
 ـ   ـ ه بخواهد فردي در خارج تشخص پيدا كند ، لازم است تا ذات فـرد ب وازمش در عـلاوه ل

لكن به  آيد وهر چند امر به شئ، امر به لوازم آن به حساب نمي ،خارج محقق شود، بنابراين
  .)257، ص2 ، ج1387(تبريزي،  شود واسطه اين تقريب، حصول لوازم هم لازم مي
يعني تجمع، حضور مردم و اعلام، اين باشـد كـه    ؛طبق اين دو مقدمه، اگر لازمه اين تكليف

گونه برداشت كرد كه اگر تعظيم شعائر توان اينحضور مردم تدارك ديده شود، مي امكانات براي
اي، ترغيب مردم و تدارك امكانات دارد، بر دولت لازم است اين مقدمات احتياج به اعلام رسانه

اگر پذيرفته شد كه حكومت اسلامي، يكي از شعائر اسـت، حضـور و اجتمـاع     مثلاً ؛را مهيا كند
يمايي بيست و دوم بهمن ماه و مشاركت مردم در بزرگداشـت ايـام االله دهـه فجـر،     مردم در راهپ

يـم شـعائر     تعظيم حكومت اسلامي ايران خواهد بود و يا حضور در انتخابات نيز به نحـوي تعظ
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اي و تهيـه امكانـات و مقـدمات را    بر حكومت لازم است اقدامات رسانه ،بر اين اساس .است
چـه   ؛ف مردم نـدارد ؛ البته اين نكته منافاتي با وظايرتيب دهدبراي حضور و ترغيب مردم ت

  اين قاعده لازم است تا حكومت اسلامي را بزرگ دارند. ،كه بر مردم به عنوان مكلفيناين

  عمران و شهرسازي
 ؛)https://www.mrud.ir( از وظايف حكومت ايجاد بستر و طراحي شـهري اسـت  

هـا  يكي از وظـايف آن  ،اسب براي شهرهاي جديدبدين معنا كه علاوه بر يافتن مكان من
مثـل   ،طراحي و جانمايي محلات و مصارف مختلف شـهري، روسـتايي و غيـره اسـت    

 عـالي  شـوراي موزشي عمومي و غيره، اين وظيفه بـر عهـده   آمحلات مسكوني تجاري 
  ).https://www.mrud.ir( ايران است معماري و شهرسازي
گذارد، اين است كـه در طراحـي   الهي بر عهده اين شورا مي اي كه قاعده تعظيم شعائروظيفه

 ،به عنـوان مثـال   .داشته بشوند اي عمل كند كه شعائر اسلامي هتك نشده و بزرگشهري به گونه
يكي از احتياجات و الزامات طراحي شهري در حكومـت اسـلامي جانمـايي بـراي مسـاجد در      

ي بايـد بـه نحـوي باشـد كـه مكـان       محلات مختلف و مصلي نماز جمعه است، طراحي شـهر 
كه جانمايي مساجد در برخـي  چه اين ؛سبب هتك مساجد نباشد ،شده به مساجداختصاص داده

چه بارها اشاره شد، تعظيمي كـه تـرك آن هتـك     بر آن پس بنا .ها هتك مساجد استاز مكان
يـن طراحـي و     ) و هـم 562، ص1 ، جق1417(مراغـي،   واجـب بـوده   ،باشد چنـين، عـرف چن
يـم،   جا كه عرف مـلاك در تشـخيص اسـت    پندارد و از آنسازي را وهن به شعائر مي مدل (حك

خـواني  ن شعائر همأمنزلت و ش ،شود كه با مرتبهباي رفتار  )، بايد به گونه354، ص2 ، جق1408
 .)300، ص5 ، جق1419و بجنـوردي،   254، ص1 ، جق1425مازنـدراني،  سـيفي  ( داشته باشد

 اين است كه اساس طراحي شهري بر محوريت بقاع ،و رجحان دارد است چه مطلوبالبته آن
  ريزي شهر صورت پذيرد.ها طرحمتبركه و مساجد باشد و با توجه به محوريت جايگاه آن

  الملل و سياست خارجيروابط بين عرصه
كارگزارانِ جمهوري اسلامي در خارج از كشـور، در اكثـر كشـورها، در بسـياري از     

جا كه عدم مصـافحه بـا اجنبـي و يـا     ها، با نامحرم ارتباط دارند و از آنقاتموارد و ملا
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)، بايـد نسـبت بـه ايـن      546، ص2 ج ق،1416(خويي،  باشداجنبيه، از شعائر اسلام مي

كه عدم توجه بـه ايـن شـعار اسـلام از     چه اين ؛نكته بسيار حساس بوده و رعايت كنند
هـر   ؛شودهتك اين شعار محسوب مي ،ايرانسوي نماينده و كارگزار جمهوري اسلامي 

ملزم به رعايت اين نكتـه نباشـد. زيـرا     و يا اجتهاداً چند شخص خود از لحظ فقهي تقليداً
(بخـش مفـاد    كه گذشت، فعل اين شخص به حساب حكومت نوشته خواهد شد چنان آن

ي و بـي  قاعده انگاره سوم از همين نوشته) و عرف چنين رفتـاري را نشـان از بـي مبـالات    
داند و ايـن نكتـه نسـبت بـه رعايـت      اهميتي حكومت نسبت به اين شعيره و هتك آن مي

، 1 ، ج1380(جعفريـان،   حجاب ،كه گذشت چنانزيرا آن ؛حجاب اسلامي نيز جاري است
  )، از مصاديق شعائر الهي هستند.  160، ص1 ج ق،1409پايگاني، گل( )، بلكه چادر 421ص

ولين نيـاز دارد، رفتـار   ؤه بـه توجـه وافـر كـارگزاران و مس ـ    نكته ديگري كه در اين عرص
الملل مشغول به فعاليت هستند، بر اين افراد ديپلماتيك كساني است كه در امور خارجي و بين

زيـرا   ؛كردشان به نحوي باشد كه موجب تعظـيم حكومـت اسـلامي شـود     واجب است، عمل
، 1 ، جق1417(مراغـي،   خواهد بـود موجب هتك باشد، واجب  آناي از تعظيم كه ترك مرتبه
توانـد از يـك   اگر كارگزار به دنبال رفع تحريم باشـد، نبايـد و نمـي    ،به عنوان مثال .)562ص
  شود.رفتن عزت حكومت اسلامي ميبرد و ديپلماسي بهره ببرد كه باعث هتك و ازبين راه

  گذاريالزامات اجراي قاعده در عرصه سياست
 و بـراي  اسـلامي  امـت  سـربلندي  هاي مختلف برايحوزه ن درايرا اسلامي جمهوري نظام

در اصـطلاح، ايـن اسـناد و     .دارد كامل و جامع اي برنامه تهيه به اهداف كشور، نياز برد پيش
). https://www.yjc.ir/fa/news/4513145( شناسند را به عنوان اسناد بالادستي مي ها برنامه

ه داشته باشند كه در تنظيم اين اسناد مرتكـب  ربط بايد توجولين ذيؤمس ،اين اساس بر
ريزي نكنند كه تنها راه رسيدن بـه اهـداف ايـن    اي طرحهتك شعائر نشوند و يا به گونه
 چه كه در علـم اصـول بـدان پرداختـه شـد     بر آن زيرا بنا ؛اسناد، هتك شعائر الهي باشد

 و سـبب  هاورالعملدست و هاقوانين، طرح كه جايي )، در486، ص1 ، جق1413(روحاني، 
 رفتـار  و فعـل  عنـوان  بـه  را رفتـار  عرف صورت اين باشد، در رفتار يك بروز براي علت
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هاي كلي آموزشي يك كشور اگر اسناد بالادستي و برنامه مثلاً ؛كندمي نيز قلمداد حكومت
شده غرب  هاي ديكتهها شيعه را بر عهده دارد، بر اساس برنامهوليت تربيت ميليونؤكه مس

چنـين  و بر اساس مباني غير ديني باشد، بي اهميتي و هتـك تعليمـات ديـن اسـت و هـم     
هـايي كـه بـر خـلاف دسـتورات خداونـد اسـت، در        كردن به دستورات چنين برنامهعمل

شود و گفته شد كه يكي از شعائر الهي مجموعـه  بسياري از موارد منجر به هتك شعائر مي
) و چنـين الگوپـذيري، در نظـر عـرف،      282ص ،2 تـا، ج (كـاظمي، بـي   احكام دين است

  دادن و هتك مجموعه احكام و دستورات دين خواهد بود.جلوهاهميت و تهي بي

 پيشنهاد يك نهاد جديد تحت نظر رهبري انقلاب اسلامي
كه شعائر ميراث چه اين ؛من داردؤشعائر ديني ارتباط وثيقي با هويت جامعه مسلمان و م

دهنـده   بـودن، انتقـال  دهد و علاوه بر نماد و علامت و صـورت مي امت اسلامي را انعكاس
تـرين و  ترين و يا يكـي از كليـدي  محتواي ديني است و حكومت اسلامي به عنوان كليدي

ثيرگذارترين، عوامل و كارداران، در عرصه تربيت و رفتـار اجتمـاعي، موظـف اسـت تـا      أت
  و بزرگداشت شعائر الهي داشته باشد. چون اهتمام شارع به امر تعظيم، ترويجاهتمامي هم

جاآوردن اين تكليف ترين مسير براي بههبايد كوشيد تا نيكو و شايست ،بر اين اساس
حكومت اسلامي ايران نيز به اين امر عنايت داشته و دارد و در ايـن   .الهي تحصيل شود

مصاديقِ گوناگونِ ها و مراكز متعدد و متنوعي را براي رسيدگي به راستا، نهادها، سازمان
چـون سـازمان   سيس كرده است. همأشعائر و امور وابسته و مرتبط با آن پديد آورده و ت

حج و زيارت، ستاد بازسازي عتبات عاليات، معاونت قرآن و عتـرت وزارت فرهنـگ و   
گـذاري  ارشاد اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، ستاد اقامه نماز، شـوراي سياسـت  

مان تبليغات اسلامي، سازمان صـدا و سـيما، مركـز رسـيدگي بـه امـور       ائمه جمعه، ساز
مساجد، دفتر تبليغات حوزه علميه قم، ستاد امر به معروف و نهي از منكر، ستاد احيـاي  
زكات و شوراي مركزي زكات، ستاد مركزي اربعين حسـيني، جامعـه مدرسـين حـوزه     

مقـام معظـم رهبـري در     هـاي علميـه، نهـاد نماينـدگي    علميه قم، شواري عـالي حـوزه  
 باشد. ها اموري وابسته به شعائر الهي مير مراكز فرهنگي كه كارويژه آنو ساي ها دانشگاه
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نشـان از عـزم حكومـت     ،هاي متعدد براي اقامه و تعظيم شـعائر  وجود نهاد و ارگان

اما آفـاتي را   ،هاي نيك است اسلامي در اين امر دارد و اين خود هر چند داراي خصلت
پذيرد، وظايف ايـن   كه در مواردي كارهاي موازي صورت مي چه اين ؛به همراه دارد نيز

شود تا منـابع و امكانـات بـه صـورت      كند، اين امور سبب مي ها تداخل پيدا مي سازمان
رود، خلأهـا   صحيح مصرف نشده و به هدر برود و چون هـر سـازمان راه خـود را مـي    

كه لأها امكان نخواهد داشت و از آن جهت ريزي براي خ مشخص نشده و امكان برنامه
 ؛گو نخواهند بـود  ها، نهادها پاسخ كاري در كمبودها و كم ،متعدد وجود دارد يها سازمان

  دانند. ول و موظف ميؤزيرا ديگران را مس
س ارگان و مراكز موجـود  أاگر سازمان و نهادي تشكيل شود كه در ر ،بر اين اساس

هاي مورد نياز انجـام   ا نسبت به منابع، امكانات و فعاليتاي ر پارچه باشد و مديريت يك
چـون   دهد، از آفات ذكرشده كاسته شده و اين سازمان و يا مركـز، تحـت عنـواني هـم    

  المنفعه) داراي بركات و آثار فراواني خواهد بود. (سازمان شعائر و امور عام
 ،رشـود امـور خيـر و بزرگداشـت شـعائ      پارچـه سـبب مـي    مديريت واحد و يـك 

توانـد ظرفيـت   اين مديريت واحـد مـي   ؛يري صحيح و رو به جلو داشته باشدگ جهت
هاي مرتبط با تعظيم و تبليغ معالم دين را توسعه و پيشرفت دهد، وجود ايـن   انجام فعاليت

ها را در  مند را سبب شده و جوشش ايده و طرح منان دغدغهؤسازمان حركت و انگيزش م
وسـيع كشـور بـه صـورت      اشـت، امكانـات سرشـار در پهنـه    اين راستا به دنبال خواهد د

برداري خواهد رسيد، امكانات مـوازي حـذف و نسـبت بـه بسـياري از       پارچه به بهره يك
به سـمت   ،آمده از اين حركت دست هشود و منابع ب جويي مي ها صرفه كرد امكانات و هزينه

هـاي  واهد بـود، طـرح  شوند، سيستم واحد با اين عظمت قادر خ ها گسيل مي اجراي طرح
المللي به انجام برسـاند، رجـوع بـه مـديريت واحـد در      بزرگي را در عرصه داخلي و بين

ها ببرد تواند از منابع محدود بهترين استفادهثيرگذار است و ميأمديريت منابع مالي بسيار ت
ها در موارد غير ضرور جلوگيري كند، اين روش باعث وحـدت رويـه در   و از مصرف آن

ها منجر خواهد شد، اشـراف و نظـارت   افزايي ظرفيت عظيم آنشود و به همها مي زمانسا
ريـزي  هـا برنامـه  تواند نقاط خلأ را مشخص كرده و براي آنواحد به خوبي و با دقت مي
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د بود و امكـان نظـارت   نگو خواهها پاسخكاري و كمبود، اين سازمانكند و در صورت كم
  شود.ها نيز فراهم ميوليتؤر و حسن انجام مسو پايش بر نهادهاي زير نظ

هـا در منـابع و   هاي تفصـيلي گذشـته و تصـرفاتي كـه ايـن سـازمان      بر اساس بحث
امكانات دارند، لازم است سرپرست اين سازمان را يك مجتهد بر عهده داشـته باشـد و   

  زير نظر ولايت فقيه، رهبري جمهوري اسلامي ايران اداره شود.
گفته و مرتبط، از لحاظ سازماني و مديريتي به هاي پيشها و سازمانلازم است، نهاد

سـازمان حـج و زيـارت از ذيـل سـازمان       ،به عنوان مثال .ذيل اين سازمان منتقل شوند
سيس منتقل شود و ايـن  أتگردشگري و ميراث فرهنگي خارج و به ذيل اين سازمان تازه

  رويه نسبت به ديگر نهادها هم اعمال شود.
برد اهداف عالي اسلام و حكومت اسلامي، بايستي ساز و كار ازمان براي پيشاين س

مجريـه و   ،مثل قوه مقننه ،ريزي كند تا در ارتباط با قواي حاكمهايي را طرحو كميسيون
  قضاييه باشند.

بايد  ،گفته براي اجراي قاعده تعظيم شعائر الهيكارهاي پيشچنين با توجه به راههم
رفتار كارگزاران و جامعه را مورد رصد و پايش قرار دهد  ته باشد كه دائماًبخشي وجود داش

   در مسير هدايت و حق قرار گيرد. تا حركت اجتماعي كشور و حكومت اسلامي، دائماً

  گيرينتيجه
چيزي است كه به عنوان علامت و نماد طاعت و عبادت خداوند متعال  شعائر الهي آن

اي كه ترك تعظيم، موجـب هتـك   گداشت شعائر در مرتبهجعل شده است و تعظيم و بزر
هر چند تعظيم امري داراي مراتب است و بر اسـاس   ؛باشدشعائر است، لازم و واجب مي

جـا كـه شـعائر و نمادهـا از امـور      ر مراتب تعظـيم داراي رجحـان اسـت و از آن   ، سايادله
ربوط به شعائر بر عهده سزايي در تكاليف مه ها نقش بحكومت ،شونداجتماعي قلمداد مي

ها، اين نگاشته بـه بخـش   هاي متنوع و گسترده وظايف حكومتدارند و با توجه به عرصه
 ت.گذاري پرداخته اسكوچكي از اين الزامات در سه عرصه وضع قوانين، اجرا و سياست  

گذاري، به رعايت حداكثري تطابق قوانين بـا احكـام شـرع و لـزوم     در عرصه قانون
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نگهبان به اين قاعده، در اعلام مغايرت مصوبات مجلس با شرع، از منظـر   توجه شوراي

  قاعده تعظيم شعائر اشاره شده است.
هـا و  نامـه نيـي آ نيتـدو در عرصه اجراي قوانين نيز به رعايت قاعده در ساحت اجـرا و   

ط انـدركاران مربـو  وليت اجراي قاعده را به تمام دسـت ؤ، توجه داده شده و مسهادستورالعمل
اگـر دسـتور مـافوق مسـتلزم      ،در مقابلمتوجه ساخته و حتي اين نتيجه حاصل شده است كه 

اگـر   يدسـتور عمـل كنـد و حت ـ    ني ـدست به ا ريكارمند و شخص ز ديهتك شعائر باشد، نبا
و گفته شد كـه   كند ياريتواند او را ينم ،كار را داشت نيخود قصد انجام ا يول بالادستؤمس

را در مناصب گوناگون به كار بگمارد كـه خـود را مقيـد بـه رعايـت      بايستي دولت عناصري 
ها نيز بايد بر اساس رعايت حجـاب تـدوين شـود و در عرصـه     حجاب بدانند و دستورالعمل

  كنندگان از تعظيم شعائر، مقابله كند. رسانه و فضاي مجازي نيز مكلف است تا با ممانعت
قاعـده دولـت را در عـرض فضـاي      با تطبيق عنوان شعائر بر حكومت اسلامي، اين

سازد كه نسبت به بزرگداشت هيمنه، وقار و عزت جمهوري مجازي و رسانه موظف مي
  اسلامي ايران، توليد اثر داشته باشد.

و محلات فرهنگي در طراحـي شـهري    گفته جانمايي مساجدبر اساس مطالب پيش
ي ملاحظـه  خـارج  تاسيالملل و سنيروابط بدر وظايف دولت مطرح شده و در عرصه 

عزت حكومت اسلامي و رعايت حجاب از مصاديق احكامي اسـت كـه قاعـده تعظـيم     
  گمارد.شعائر بر عهده حكومت اسلامي مي

ــت    ــلامي سياس ــت اس ــايف حكوم ــي از وظ ــتي و   يك ــناد بالادس ــذاري در اس گ
ي است كه رعايت احكام اسلامي و تربيـت  كتب درس نيو تدو يآموزش يگذار استيس

خـود   ،يآموزش ـ سـتم يس ني ـاز ا ليفـارغ التحص ـ جه به اين قاعده است تا محصل با تو
  اشد.ب يخدا و خداپرست يها بسته شعائر و نشانه دل

هاي گوناگون در نهايت با توجه به ساختار اداره كشور و نهادهاي مختلف در عرصه
سيس يك نهاد تحت نظر رهبـر معظـم انقـلاب، داده شـده     أكشور، پيشنهادي مبني بر ت

  ت، انشاءاالله كه مورد رضايت حضرت حق واقع شود.اس
كارها در پيش چشم خوانندگان محترم قرار گرفت، بخش كوچكي چه از الزامات و راهآن
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كارهاي كاربردي جهت اجراي احكام و قواعـد شـرعي توسـط حكومـت در     از الزامات و راه
 ل توجهات حضرت ولي عصـر ذيدر جامعه بود، انشاءاالله خداوند باري تعالي تفضلي نمايد تا 

اسلامي موفق شـويم بـه    ولين حكومت اسلامي و تمام آحاد جامعهؤحقير، مس )ارواحنا فداه(
منانـه مطلـوب   ؤقاعده تعظيم شعائر الهي به نحوي مطلوب و پسنديده عمل كنـيم و جامعـه م  

   تعالي.ساز ظهور امام منتظرَ باشيم. ان شاء االلهرا ساخته و زمينه )جلّ و علي( حضرت حق

  خذĤم و منابع
  .ميقرآن كر .1
اي، اي، منطقـه هاي توسعه و عمران محلي، ناحيهنامه نحوه بررسي و تصويب طرحآيين .2

   https://www.mrud.ir  ملي و...:
 https://www.yjc.ir اسناد بالادستي: .3
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